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گرينويچ

قطع عاشقانه برق يک روستا 

 

بیهار: هندوستان كه با فرهنگ و صنعت فيلم سازی 
باليوودش به تسری عشــق به تمام شئون زندگی 
مشهور است، ممکن اســت برق روستاهايش هم 
به علل عاشــقانه مدام قطع شــود؛ برای نمونه در 
روستای گانش پور پس از اينکه بار ها برق كل روستا 
قطع می شد سرانجام مشخص شد برقکاری برای 
اينکه بتواند نامزدش را ببيند برق روســتا را قطع 
می كرده اســت. به گزارش لايو هندوستان، ماجرا 
از اين قرار بود كه برقکار عاشــق كه پدر نامزدش 
اجازه ديدار با او را نمــی داد هيچ چاره ای جز قطع 
برق روستا نيافته بود و هر بار به بهانه وصل كردن 
برق به ديدار نامزدش می رفت. جالب اينکه اعضای 
شورای روستا پس از اطمينان از علت قطعی برق با 
پدر خانواده عروس صحبت كردند و توانستند اجازه 
برگزاری مراسم عروســی را از او بگيرند تا روستا با 

مشکل  بی برقی مواجه نشود.

ابداع چسب خوردنی ساندويچ

بالتیمور: گروهی از دانشــجويان دانشکده مهندسی وايتينگ 
دانشــگاه جان هاپکينز يک نوارچســب خوردنی ســاخته اند 
تــا »بوريتو«هــا )burritos - نوعــی ســاندويچ مکزيکی( 
به عنوان ســاندويچی كه مدام محتوياتش می ريــزد را هنگام 
 خوردن بســته نگه دارد. نوار موســوم به »كريستند تيستی«

 )Christened Tas tee( با استفاده از چسبی ارگانيک ساخته 
شــده اســت و مواد را داخل بوريتو نگه می دارد و مانع ريختن 
مواد از داخل لقمه هايــی مثل »تاكــو« )tacos( يا »جايرو« 
)gyros( می شــود. اين گروه ادعا می كند كه »تيستی تيپ« 
)نوارچسب خوشمزه( پس از آزمايش اختراع روی »تعداد زياد و 
شمارش ناپذيری از بوريتوها«، می تواند يک بوريتوی چاق و چله 
پر را كاملا از بيرون ريختن مواد حفاظت كند. با اين حال، آنها از 
دادن اطلاعات دقيق در مورد مواد تشکيل دهنده »تيستی تيپ« 
خودداری كردند، زيرا هم اكنون می كوشند اختراع شان را ثبت 
كنند. نمونه اوليه اين محصول شامل نوارهای مستطيلی است كه 
طول آن نيم اينچ)حدود 1.25سانتی متر( و پهنايش 2اينچ)حدود 
5سانتی متر( است و به ورقه های كاغذ مومی چسبيده است. برای 
استفاده از »تيســتی تيپ«، فرد بايد نوار را از روی كاغذ مومی 
بکند، آن را با دقت خيس كند تا روی چسبی اش را فعال كند و 

آن را روی ماده خوراكی بچسباند.

اجبار تست کوويد مردگان
 

شــنژن: چينی ها كه به ســختگيری قوانين قرنطينه برای 
كنترل كرونا مشهورند حالا برای مردگان هم تست كوويد -19 
را اجبــاری  كرده انــد. به گــزارش سيکســث تون، مقامات 
گورســتان های شــنژن در چين بدون جواب تست پی سی آر 
منفی چينی هايی كه ديگر نفس نمی كشــند و مرده اند جواز 
دفن برايشــان صادر نمی كنند. اين تست برای صاحب عزايی 
كه قصد دارد در مراسم خاكســپاری متوفی شركت كند هم 
ضروری است. از دست رفتگان و بســتگان آنها بايد 48ساعت 
پيش از مراسم خاكسپاری اطلاعات مرتبط با منفی بودن تست 
خود را به مسئولان اين آرامگاه كه در واقع معبد است، تحويل 
دهند. برخی كاربر های اپليکيشن ويبو در اين بين بر اين باورند 
كه هيچ كس دلش نمی خواهد پــس از مرگش هم درحالی كه 
ماسکی بر دهانش هست تست پی سی آر بدهد. اين مورد برای 
زنده ها هم تصور بدتری از مرگ به دست می دهد كه خوشايند 
نيست اما برخی ديگر نيز بر اين باورند كه هر موردی كه موجب 

كنترل اين همه گيری شود كار مثبتی است.

 باشگاه
نویسندگان

سهشنبه

خبرنگار جنگی به تمام معنا

شرح بی سرانجامی

 خبر قرار يافتن مريم كاظم زاده ميان 
شهيدان، همسر شهيدش اصغر وصالی و گروه دستمال سرخ ها، من 
را بر آن داشت تا در رثای آن بی قرار انقلابی و ولايت مدار، اندكی از 
احوالات او را بيان كنم. دهه 70، حلقه نقد دفتر ادبيات ايثار بنياد 
جانبازان، در جمع خواهران و برادران، ميزبان اثر »خبرنگار جنگی« 

به روايت سركار خانم مريم كاظم زاده شديم.
مريم كاظم زاده را پيش از اين نامش را در بين گروه انگشت شــمار 
خواهران امدادگر و پزشک در بيمارستان وليعصر)عج( پادگان ابوذر 
سر پل ذهاب و البته به عنوان خبرنگار از شيردلی و شجاعتش برای 
حضور در خط مقدم و قرارگاه جنگی شــنيده بودم. در تماسی كه 
برای دعوتش در جلسه با او گرفتم فهميدم ايشان خواهرزاده آيت الله 
حائری شيرازی است و سال 55به اصرار خانواده برای ادامه تحصيل 
به انگلســتان رفت و در كنار درس و كلاس های آموزشی، عکاسی 
هم آموخت. آشنايی او با خانم مرضيه حديدچی )دباغ( شرايطی را 
فراهم كرد تا در مبارزه سياسی مصمم تر شود. حتی شرايط ديدار 
با امام خمينی )ره( در فرانسه نيز برايش فراهم شد و در آن ديدار از 
امام)ره( پرســيده بود: يک دخترمسلمان می تواند خبرنگار شود؟ 
كه امام در پاسخ گفته بودند: »اصل رشته اشکال ندارد، مگر اينکه 
حجاب رعايت نشود«. اين پاسخ يعنی انتخاب راه. می گفت:»وقتی از 
خود امام)ره( عکس می گرفتم، احساس كردم اين رسالت من است. 
به انگليس كه برگشتم، آرام و قرار نداشتم. سرگشته آن ديدار و آن 

معنويت و آن روحانيت شده بودم.«
مريم كاظم زاده با خبرنگار جنگی، »عکاسان جنگ«، »تا شهادت« 
و دلنوشته ها و عکس هايی كه از خود به يادگار گذاشته است، ثابت   
كرد كه پرچم شــخصيت و آرمان های وی برای پيمودن افق های 

روشن پيش رو همواره در اهتزاز خواهد ماند.
ابعاد شــخصيتی و وجودی بانويی چون مريم كاظم زاده به عنوان 
معلم، انقلابی، خبرنگار و مادر خانواده از قلمي چون من قابل توصيف 
نيست. زيباتر آن ديدم پرده ای از شخصيت او را از آنچه خودش بيان 

كرده با شما به اشتراک بگذارم:
در درمانگاه سرپل ذهاب يک اتاق داشتيم. يک اتاق دراز و تاريک كنار 
سالن درمانگاه. غير از دری كه حائلش يک پتو بود، هيچ روزنه ديگری 
به بيرون نداشت. تنها منبع نور اتاق يک مهتابی بود كه با ژنراتور برق 
روشن می شد. شب ها اگر كسی می خواست شب زنده داری كند بايد 
برای خودش فانوس می آورد. در صحبت هايمان »خوابگاه خواهران« 
می خوانديمش اما فقــط خوابگاه نبود. پناهگاه گذشــته هامان و 
اميدگاه آينده مان بود. در آن اتاق، دختران دانشجو می شديم و بحث 
می كرديم. زنان عاشق می شــديم و از دردهايمان حرف می زديم. 
مادرهای دلسوز می شــديم و همديگر را دلداری می داديم. عکس 
شهيدهايمان را در ســفره می گذاشــتيم بدون اينکه از قضاوتی 
بترسيم. فشنگ و نارنجک را چون بخشــی از وجودمان پذيرفته 
بوديم و به اميد فردای صلح، شــعر می خوانديم. بيــرون آن اتاق 
تاريک، به جنگ با واقعيت می رفتيم و شب ها به پناهگاه باورهايمان 
بازمی گشتيم. هفت سين مان همان سفره غذايمان بود. جايی نبود 
كه سفره ثابت پهن كنيم و بگذاريمش و برويم. هرشب كنار غذايمان 
از ســر ذوق چيزهايی به ســفره اضافه می كرديم. نزديک عيد كه 
می شد، سبزه سبز می كرديم. شيرينی مان هم هميشه خرما بود. 
گاهی هم كه از كمک های پشت جبهه نان برنجی بهمان می رسيد، 
سفره مان رنگی تر می شد. پای ثابت سفره هايمان پوسترهای شهدا 
بود، هر هفته مهمان ســفره هايمان تازه می شد. هرشب بعد از غذا 
فال حافظ می گرفتيم. نمی دانم چرا اما همه مان از صميم قلب اعتقاد 

داشتيم حافظ جوابمان را می دهد.
امروز به ياد آن سفره و آن جمع و آن نوروزها ديوان گشود:

شراب تلخ می خواهم كه مردافکن بود زورش / كه تا يک دم بياسايم 
ز دنيا و شر و شورش

 
چنــد روز ديگر بــا ســرآمدن دوره 
تابســتان  خــرداد،  امتحانــات 
دانش آموزان آغاز مي شــود. دوره فراغت كــودكان و نوجوانان در 
زمانه ما موســم برنامه هاي متنوع و متفاوتي است كه شامل انواع 
آموزش ها مي شود؛ از دوره هاي رزمي و ورزشي گرفته تا كلاس هاي 
مهارت آموزي و آموزش زبان و تعمير وسايل الکترونيکي و آموزش 

حرفه هاي گوناگون.
بديهي اســت كه اگر اين آموزش ها منجر به كسب مهارت از سوي 
دانش آموزان شود، ارزش بسيار زيادي خواهند داشت. تصور اينکه 
در پايان تابستان همه بچه هايي كه در اين مدت آموزش مورد علاقه 
خود را كسب كرده اند، استاد فن شوند، قند در دل آدم آب مي كند. 
اما دريغا كه چنين نيست. حتي بسياري از خانواده ها، سرخورده از 
تجربه هاي قبلي حاضرند نتيجه اين دوره ها، آشنايي كلي فرزندانشان 
با رشته مورد نظر باشد. با اين اميدواري كه در آينده با پيگيري   دوره ها 
و كسب مهارت هاي بيشتر اين آموزش ها را كامل كنند. نکته مهمي 
كه در اين زمينه وجود دارد اين است كه از ابتداي كار يعني مراحل 
ثبت نام، روندي جدي و فراگير براي استعدادسنجي و ارائه اطلاعات 
لازم درباره رشــته هاي مختلف آموزشــي به هنرجويان مشاهده 
نمي شود؛ امري كه اگر عملي شود در جذب استعدادها و ايجاد علاقه 
لازم براي آموزش ها بسيار مفيد خواهد بود. همچنين در جريان كار 
يعني طي روند آموزش، ارزيابي و نظارتي وجود ندارد و پيداســت 
كه هدف براي ارائه دهنده و دريافت كننده خدمات آموزشي صرفاً  
پركردن و گذران وقت است؛ طوري كه خانواده ها بتوانند در جواب 
»نور چشمي چه مي كند؟« دوست و آشنا اسم دهان پركن آموزشي 

را به زبان بياورند.
واقعيت اين است كه بسياري از ما وقتي صحبت از اسراف مي شود، 
مصاديق كاملًا دم دستي آن را به ياد مي آوريم غافل از اينکه اتلاف 
وقت دانش آموزان در بهترين دوره ســني آن هم به مدت تقريبي 
100 روز يکي از روشن ترين نمونه هاي اسراف و اتلاف سرمايه است؛ 

سرمايه اي كه با عنوان جواني وقتي از كف مي رود بازگشتي ندارد. 
اي كاش امسال و سال هاي آينده در همين اول كار يعني آغاز ايام 
فراغت، تدابيري انديشيده و تصميماتي اتخاذ شود تا هم آموزشگاه ها 
انگيزه بالايي براي ارائه مشاوره و خدمات لازم در اين زمينه داشته 
باشــند و هم دانش آموزان با عزمي جدي و روحيه اي مصمم سراغ 
آموزش هاي غيردرسي در طول تابســتان بروند؛ آموزش هايي كه 
مي تواند مکمل درس هاي مدرسه باشــد و در آينده و در وانفساي 
كمبود فرصت هاي شغلي به مددشان بيايد بلکه از اين رهگذر پايان 
تابستان نقل آموزش ها و كسب مهارت ها، شرح بي سرانجامي نباشد.

اينجا تهران است؛ پايتختی كه به شلوغی و ازدحامش معروف 
اســت و در تصور بســياری از ما كه در اين كلانشهر زندگی 
می كنيم يا آنها كه دورترند، اين شهر هميشه بالای 20ميليون 
جمعيت داشته است! اما راستش را بخواهيد اينطورها هم كه 
ما فکر می كنيم نيســت. در تازه ترين سرشماری انجام شده، 
جمعيت تهران 9ميليون و39هزار نفر تخمين زده شده. البته 
همانطور كه احتمالا می دانيد، خيلی از كسانی كه در طول روز 
در خيابان های اين شهر رفت وآمد دارند، در واقع ساكن تهران 
نيستند و فقط برای كار از شــهرهای اطراف مانند كرج، پرند، 
پرديس و... به اين شهر می آيند. به همين دليل هم جمعيت روز 
پايتخت با جمعيت شب آن تفاوت دارد و شب ها تعداد آدم های 

شهر كمتر هم می شــود. با اين همه، تهران  پرجمعيت ترين 
شهر  كشور است و نسبت به كلانشــهرهای ديگر، تعداد افراد 
بيشتری را در خود جای داده اســت. از حق نگذريم، امکانات 
بيشتری هم نسبت به شهرهای ديگر در تهران پيدا می شود و 
عجيب نيست كه خيلی ها پايتخت را با وجود همه سر و صداها 

و شلوغی هايش، برای زندگی انتخاب كنند. 

ايستگاه

شهر شلوغ من

حافظ

مرا چشمیست خون افشان ز دست آن کمان ابرو

جهان بس فتنه خواهد ديد از آن چشم و از آن ابرو

اگر امروز روی ميز كار خــود يا ديگری برخلاف 
هر روز به جای ته ســيگار های نارنجی و له شده 
در زيرســيگاری، يک گل قرمز زيبا ديديد اصلا 
هول نشويد، كسی عاشق صاحب آن زيرسيگاری 
نشده است. امروز سی و يکم ماه مه ميلادی برابر با 
نهم خرداد »روز جهانی بدون دخانيات« است و 
بنابراين كسی كه از نماد اين روز )گل قرمز داخل 
زيرســيگاری( باخبر بوده خواســته بدون اينکه 
در ورطه نصيحت بيفتد از صاحب زيرســيگاری 
بخواهد دست كم امروز به اين مرگ سفيد بوسه 
نزند. هر سال در چنين روزی غيرسيگاری ها به دو 
گروه كلی ايده آليست ها )كمالگرا(و رئاليست ها 

)واقع گرا( تقسيم می شوند. كمالگرها می خواهند 
هر چه سيگار اســت خاموش كنند و واقع گراها 
قصد دارند از مضرات مصرف سيگار و شمار آنها 
بکاهند. برای نمونــه شــهرداری پاريس كه به 
وضوح در جرگــه گروه دوم يا همــان واقعگرا ها 
قــرار دارد وظيفه فرهنگســازی بــرای كاهش 
مضرات مصرف ســيگار را اين بار به مســئولان 
بهداشتی كشور ســپرده و خود يک راست سراغ 
مبلمان شهری رفته اســت تا فضای شهر را برای 
سيگاری ها و غيرســيگاری ها به مکانی ايمن تر 
و خوش رايحه تر بدل كنــد. در پاريس اين مهم 
از ايســتگاه های اتوبوس شروع شــده و كنار هر 
ايستگاه اتوبوس )به عنوان يکی از مکان های مورد 
علاقه سيگاری ها( محوطه ای  طراحی و ساخته 
شــده كه به آنها اجازه می دهد با ايستادن در آن 
دود ســيگار خود را به وســيله هواكش ها به بالا 

هدايت كننــد. بــه اين وســيله مســافر های 
غيرسيگاری ديگر لازم نيست چشم و ابرو نازک 
كنند و دســت خود را جلوی دهان و بينی شان 
بگيرند. شهرداری پاريس به اين بسنده نکرده و 
با توجه به انبوه ته ســيگار هايی كه سال ها طول 
می كشد تا در طبيعت تجزيه شوند از آنها به طور 
مستقيم برای ساخت مبلمان شــهری استفاده 
می كند. برای نمونه، مســئولان شــهری شهر 
روی ملميزون Rueil-Malmaison در فرانسه با 
جمع آوری ميليون ها ته سيگاری كه شهروندان در 
سطل زباله ها مخصوص انداخته  بودند با همکاری 
يک شركت محلی نيمکت های زيبايی ساختند 
كه اكنــون به عنوان زيرســيگاری های گل قرمز 
)نماد روز بدون دخانيات( اين شــهر شــناخته 
می شوند. نمادی زيبا، خالی از كمالگرايی افراطی 

و واقع گرايانه از روز بدون دخانيات. 

مجتبی شاکری
دبيركل جمعيت ايثارگران 

انقلاب اسلامی

امیرجلال الدين مظلومي
روزنامه نگار

مهديا گل محمدینگاه
روزنامه نگار

اگر طبق مدعای تور گنيــف )رمان نويس و 
شاعر روسی( همه داســتان نويس ها از زير 
شنل گوگول )نويسنده روسی( بيرون آمده 
باشند، احتمالا اين حرف را می توان در مورد 
»والت ويتمن« و شاعران پس از او نيز بيان 
كرد. تأثير و نفوذ ويتمن بر شاعران آمريکايی 
پس از خود آن قدر گسترده است كه امروزه 
منتقدان، آنها را به 2  دسته تقسيم می كنند؛ 
آنهايی كه شيوه ويتمن را در شاعری دنبال 
می كنند و ديگرانی كه آگاهانه تلاش می كنند 
از تأثير ويتمن بر اشــعار خودشــان مصون 
بمانند. شاعران مدرنيســتی مثل تی. اس 
اليوت و ازرا پاوند با اينکه گوشــی دستشان 
بود كه ويتمن چه شاعر بزرگی است، حسابی 
مراقب بودند از او تأثير نگيرند. البته كسانی 
هم مثل آلن گينزبرگ پيدا می شدند كه راه به 
راه در شعرهايشان به او ادای دين می كردند. 
حتی در رمان شــهر شيشــه ای پل استر و 
ترانه های باب ديلان هم نشــانه هايی از اين 

والت ويتمن دوستی را می شود ديد.
ويتمن علاوه بر سرودن شعر، داستان كوتاه و 
مقاله هم می نوشت و روزنامه نگاری حرفه ای 
بود، اما بيشــتر به خاطر شعرهايش معروف 
اســت. غالب منتقدان بر ســر اعطای لقب 
»ملک الشــعرا«ی آمريکا به او توافق دارند. 
او از نخستين شاعرانی است كه دغدغه های 

مربوط به زندگی شــهری و شهرنشــينی 
در شــعرهايش بازتــاب پيــدا كرده اند. در 
شعرهای او توامان هم رگه های واقع گرايی 
و هم نشــانه های ماوراء الطبيعی به چشــم 
می خورد. كارهای او در زمان انتشارشــان 
يک شوک غيرمنتظره به حساب می آمدند؛ 
جسورانه ترين و بحث برانگيزترين شعرهايی 
كه تا آن زمان منتشر شــده بودند. ويتمن 
همان پروژه ای را كه نيما يوشــيج بعدها در 
شعر فارســی پياده كرد، ســال ها قبل از او 
در آمريــکا اجرا كرد. او دســت از ســنت 
اروپايی »سرودن اشــعار موزون« برداشت 
تا بتواند ســبک آزاد خــودش را ارائه كند. 
او نثر را به شــکل بی قاعده ای )بدون وزن( 
بــه كار می گرفت، بدون اينکه از موســيقی 

شعر)ريتم( غافل شود.
از تأثيرگذارتريــن آثــار او می تــوان از 
مجموعه های »آواز خــودم« و »برگ های 
علف« نام برد كه گزيده های متعددی از آنها 

در ايران چاپ و منتشر شده اند.

نیمای آمریکا
احمد مهرانفر را شايد خيلی ها پيش 
از ســريال دنباله دار پايتخت به ياد 
نياورند. اما مهرانفر از معدود بازيگران 
گزيده كاری بود كــه در فيلم های 
مهمی مثــل درباره الــی، بيخود و 
بی جهت، آتش بــس و دربند بازی 
كرده و با اينکه معمولا نقش مکمل 
داشت، اما توانست جای خود را در 

سينما باز كند. شروع سريال پايتخت و نقش ارسطو عامل باعث 
شد مهرانفر بيش از پيش ديده شود و پس از آن بود كه نقش های 
كمدی بيشــتری به كارنامه اين بازيگر اضافه شد. نقش هايی كه 
البته منتقدان زيادی داشــت و فيلم هايی كه تنها برای گيشــه 

ساخته شده بود.
مهرانفر اما كارش را نه از سينما، كه از بازی در تئاتر شروع كرد. او 
در نمايش هايی همچون »همه  چيز درباره آقای ف«، »فنز«، »قهوه 
تلخ«، »شکلک«، »17 دی كجا بودی؟« و... به ايفای نقش پرداخته 
و نويسندگی و كارگردانی نمايش »اديپ افغانی« را نيز در كارنامه 
هنری خود ثبت كرده  اســت. او علاوه بر بازيگری، نويسندگی را 
هم تجربه كرده و برای تئاتر نمايشــنامه نوشته  است. مهرانفر به 
همراه اميرحسين قاسمی نويسندگی سريال سال های دور از خانه 
را برعهده داشت كه كارگردان اين ســريال مجيد صالحی است. 
احمد مهرانفر و هادی كاظمی دو بازيگری هســتند كه در نقش 
صولت خنجری و اميريل زهره خان )شخصيت های فرعی سريال 
شــاهگوش( بازی می كنند. ســال های دور از خانه، اسپين آف يا 
روايتی مشتق از سريال شاهگوش است كه خنجری و اميريل زهره 

خان شخصيت اصلی آن محسوب می شوند.

احمد ارسطو

زیرسیگاریگلقرمزدرمبلمانشهری

آخر مصور

  تماشا/  اثر: تايونگ کانگ

 خيلی از كسانی كه ســيگار يا قليان می كشند، به غلط 
گمان می كنند كه دخانيات تنها به خودشــان آســيب 
می زند و كاری با بقيه ندارد. اما دود ناشی از سيگار يا قليان و زباله ای كه 
توليد می شود )مثل ته ســيگار، زغال قليان و...( می تواند هم به بقيه 
افراد و هم به محيط زيست آسيب های جبران ناپذيری وارد كند. در 
روزگاری كه دسترسی به سيگار و دخانيات، به شکل های مختلف هر 
روز بيشتر می شود و از طرفی تبليغات، رسانه ها و شبکه های اجتماعی، 
نقش پررنگی را نسبت به گذشته در زندگی مردم بازی می كنند، شايد 
نتوان تأثيراتی را كه اين شــکل از تبليغات بر ذهن و نحوه  عمل افراد 
باقی می گذارند، از بين برد يا خنثی كرد اما می توان در راستای بهبود 
وضعيت جامعه، اقداماتی را انجام داد. يکی از  اين اقدامات، نامگذاری 
روز 31می برابر با 10خرداد، به عنوان »روز جهانی بدون دخانيات« 
است. اين روز، توسط سازمان بهداشــت جهانی )WHO( و با 
هدف آگاه سازی مردم جهان نسبت به خطراتی نامگذاری 
شده كه اســتعمال يا همراهی با اســتعمال كنندگان 

دخانيات، آنها را تهديد می كند.
 در كشور ايران هم همگام با ديگر كشورهای جهان روز جهانی بدون دخانيات 
برگزار می شود، اما برپا كردن سمينار و نشســت و جلسات مختلف برای بيان 
مضرات سيگار، تا حالا كه چندان موفقيتی نداشته و تعداد افرادی كه تحت تأثير 
اين مدل سمينارها قرار می گيرند، انگشت شــمار هستند. به نظر می رسد بايد 
كارهای اساسی تری در شهر انجام شــود تا اگر كسی خواســت در خيابان يا 
محيط های عمومی سيگار بکشد، حداقل مزاحمتی برای ديگران نداشته باشد 
و زباله هم توليد نکند. نمونه اش می شود اتاقک هايی كه برای افراد سيگاری در 
برخی مکان ها مثل ايســتگاه های اتوبوس يا محيط های بسته مثل سالن های 

انتظار در فرودگاه و سينما.
 اگر بدانيد كه 30 تا 40درصد زباله های اطراف سواحل و جوی و گذر خيابان ها 
ته سيگار است و دود ناشی از دخانيات، هزاران تن گازهای گلخانه ای سرطان زا 
و شــيميايی توليد می كند و اگر بدانيد كه ســالانه بيش از 7ميليون نفر بر اثر 
استعمال دخانيات از بين می روند و 12درصد كل مرگ ومير افراد بالای 30سال 
در اثر مصرف دخانيات است، شايد كمی در سيگار كشيدن يا رفتن سراغ قليان 
تجديد نظر كنيد. اما اگر همچنان اصرار داريد كه سيگار بکشيد و معتقديد شما 
جزو آن دسته از افرادی هستيد كه بيمار نمی شويد!، لااقل امروز را به مناسبت 
روز بدون دخانيات، سالم نفس بکشــيد و بگذاريد اطرافيانتان هم كمی از دود 

سيگار شما به دور باشند.

دردسریبهنامسیگار

فاطمه عباسی

تقويم / زادروز


